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دربارۀ ادبيات كودكان
«جبر و سرنوشت در شاهنامة فردوسي»
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دربارۀ ادبيات كودكان 
استاد احمد سميعي(گيلاني)

بنــده متخصص ادبيات كودكان نيســتم، ولي 
همة ما به اعتباری با روحية كودكان و روان شناسي 
و علايق آنان آشنا هستيم، به مناسبت خاطره ای كه 
از روزگار كودكــي داريم. در اينجا كارشناســان 
ادبيات كودكان حضــور دارند. من با اجازۀ خانم 
دكتر ميرهادی كه معرّف حضورتان هســتند و در 
زمينة ادبيات كودكان، هــم از جنبة نظری ادبيات 
كــودكان هم از نظــر عملي، صاحــب تجربه اند، 
چند نكته دربــارۀ ادبيات كودكان عرض مي كنم. 
دراين بــاب، پيــش از هرچيز متوجّه روان شناســي 
كودک و خصوصيات رواني كودک مي شــويم، 
چون خصوصيات رواني و فكری كودک اســت 

كه نيازهای او را به ما نشان مي دهد.



62

كودک فكر اسطوره ای دارد. بين اسطوره و افسانه كساني فرق گذاشته اند 
و كساني نگذاشته اند. حتي مناقشه ای هم دراين باره درگرفت. آقای دريابندری 
بحث مفصّلي دراين باره كرده و نظرش اين اســت كه اســطوره و افسانه يكي 
است. اماّ من فكر مي كنم كه بين اسطوره و افسانه فرق است: اسطوره واقعيتي 
است كه در حول وحوش آن افسانه تنيده مي شود، يعني عنصر واقعيت در آن 
هســت، منتها اين واقعيت با هاله ای از افسانه به صورت اسطوره درمي  آيد. اين 

شعر از فردوسي يا منسوب به او معروف است:
     كه رستم يلي بود در سيستان             مَنشَ كرده ام رستم داستان

به هرحال، يلي در سيســتان بود كه بعد اسطوره شــد. در عوض، افسانه كاملاً 
ســاخته وپرداختة ذهن و تخيل انساني است. اين فرق را مي شود بين اسطوره و 
افسانه گذاشت. به هرحال، فكر كودک اسطوره ای است. برای فكر سه مرحله 
قائل شده اند: مرحلة اسطوره ای، مرحلة عقلاني و متافيزيكي، و مرحلة تحصّلي 
يا پوزيتيف. فكر كودک در مرحلة اســطوره ای است. ازاين رو مي بينيم كه به 
اشياء و جانوران شخصيت مي بخشد، همه چيز را مي خواهد كه ملموس سازد، 

زنده سازد و انساني كند.
ديگر از ويژگي های روان شناسيِ كودک علاقه اش به چيزهای اسرارآميز 
است. ازاين رو كودک به پنهانگاه ها، به چيزهايي كه توهم انگيزند، مثل شب، 
جنگل، و زيستگاهِ قعر دريا علاقه دارد. دنيای كودک شبيه دنيای سورئاليستي 

و خوابگردهاست. دنيای «پرندۀ آبيِ» موريس مترلينگ، پرُ از اسرار.
كودک خودش را در دنيای اسرار مي بيند؛ ازاين رو كنجكاو است. يكي از 
ويژگي های كودک كنجكاوی است. مي خواهد اسرار را كشف كند. يكي از 
بازی های كودک قايم باشك است كه با كشف و غافل گيرسازی همراه است.

همچنيــن كودک خطــر كردن را دوســت دارد. مي خواهــد خطر كند، 
مي خواهــد تجربه كند، چيزهايي را كه هنوز تجربه نكرده اســت تجربه كند، 
و هيــچ از آن باک ندارد كــه خطر كند و اصولاً خطر را نمي شناســد. چون 
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تجربه ندارد نمي داند كاری كه مي كند خطر دارد 
يا نه. برای تجربه اندوزی هر كاری را ممكن است 

انجام بدهد.
ديگر از خصوصيات كودک نوجويي اســت. 
كودک تازه جوســت. در داســتان ها، اگــر روی 
شخصيت ها اسم های عادی بگذاريم برای كودک 
زياد جالب نيســت، ولي اگر اســم های غيرعادی 
بگذاريــم برای او جالب مي شــود. در پرندۀ آبي، 

تيتيل و ميتيل داريم.
از ديگــر ويژگي هــای كــودک صميميت و 
يك رنگي اســت. ايــن صميميــت و يك رنگي، 
به خصــوص در دوره ای از مراحل رشــد كودک 
خيلي خوب بروز مي كند و آن مرحلة قبل از پيدايش 
گفتارِ دروني است؛ چون كودک در مراحل رشد 
فكری خود، در يك جا به گفتار دروني مي رســد 
و با خودش صحبت مي كند. اماّ قبل ازآن مرحله ای 
اســت كه بسيار جالب و به نظر من زيباترين دوران 
عمر كودک است. در اين مرحله، كودک هرچه 
را دوســت دارد و مي خواهد برملا مي كند؛ يعني 
گفتار دروني ندارد، هيچ چيز پنهاني ندارد. هرچه 
دارد در بساط مي گذارد و بروز مي دهد. من خودم 
تجربه ای در اين زمينه داشــتم. نوۀ من با من بازی 
مي كرد و برای من نقشــي قايل بود، مثلاً مي گفت 
تو خواهر من بودی. نمي گفت هســتي، مي گفت 
بودی يعني انگار هستي. فعل اسِنادی را در صيغه ای 

تازه جوست.  كودک 
در داستان ها، اگر روی 
اسـم های  شخصيت ها 
عـادی بگذاريـم برای 
جالب  زيـاد  كـودک 

نيست.
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بــه كار مي برد كه به نظــرم عجيب و معني دار مي آمد. مي گفت تــو خواهر من 
بــودی. من مي بايســت نقش خواهرش را بــازی مي كردم و هرجــا كه غفلت 
مي كــردم تذكر مي داد و كاملاً با من صميمي و يك رنگ و بدون ملاحظه بود 
و هرچه در دلش بود مي گفت. اين مرحله ای از مراحل رشــد كودک است كه 

صميميت و يك رنگي كودک در آنجا كاملاً نمايان مي شود.
ويژگي ديگر اســتقلال جويي اســت. كودک مي خواهد مستقل باشد. اماّ 
در عين اســتقلال جويي، علاقه به آن دارد كه عضو دسته و گروهي باشد. در 
مرحله ای از مراحل ســنيّ نياز به وابســتگي دارد، برای هميــن هم در بازی ها 
مي بينيد كه كودكان دو دسته مي شوند، دو دستة رقيبِ هم مي شوند. هركدام 

از كودكان وابسته به يكي از دسته ها هستند.
اين خصوصيات كودک حكم مي كند كه نويســندگان ادبيات كودكان 
به آن ها توجّه كنند. البتــه خصوصيات كودک در مراحل متعدد و گوناگون 
رشــد فرق مي كند، ولي خيلي چيزها هســت كه مشــترک اســت و در همة 
مراحل وجود دارد. به اين دليل كه كودک اســطوره ای فكر مي كند نبايد با او 
عقل گرايانه و استدلالي برخورد كرد. البته عقل كودک رشد مي كند، با همان 
برخوردی كه ما داريم، با همان برخورد اســطوره ای كه داريم رشد مي كند. 
چون تجربه هايي كسب مي كند و اين تجربه ها تكرار مي شوند و در پرتو آن ها 
خودبه خــود به نتايج عقلاني مي رســد؛ اماّ ما نبايد اين را بــه او تحميل كنيم. 
درواقــع كودک مي خواهد در دنيای خودش زندگي كند نه در دنيای واقعي. 

ما بايد او را آزاد بگذاريم تا در دنيای خودش زندگي كند.
حــس كنجكاوی و خطر كردن و تجربه اندوزی حكم مي كند كه نويســنده 
پابه پای كودک پيش برود. نمونة بسيار درخشان در اين زمينه داستان پينوكيوست. 
در پينوكيو شــما مي بينيد تذكری به كودک داده مي شــود كه اگر فلان عمل را 
انجام بدهي اين خطر را دارد، اماّ كودک گوش نمي كند. كودک حس شيطنت 
دارد و خلاف آن رفتار مي كند و عاقبت و كيفر آن را هم مي بيند، نتيجه را مي بيند. 
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 نويســنده پابه پای كــودک پيش  مي رود. ايــن برای 
كودک جالب تر است تا آنكه مســتقيماً به او اندرز 

بدهيم و او را نصيحت كنيم.
در مورد شوق و علاقة او به چيزهای اسرارآميز، 
كودک هميشه علاقه دارد به پنهان كاری، به پستو، 
به تاريكي، به زير تختخواب خود را جا كردن. من 
تجربه ای دارم كه خيلي جالب است. در زمان جنگ 
كه تهران بمباران مي شــد ولي هنوز موشــك باران 
نمي شد، آژير كه مي زدند ما همة چراغ ها را خاموش 
مي كرديم و مي رفتيم زيرزمين. ما همه دلهره داشتيم، 
ولي نوۀ من خوشــش مي آمد و مي خنديد، چون از 

تاريكي و از زيرزمين خوشش مي آمد.
در مورد تجربه اندوزی، از راه كشــمكش در 
داســتان، كشــمكش فرد با خودش، بــا ديگری، 
بــا طبيعــت و از راه شــخصيت های متنوعي كه به 
كودک عرضــه مي كنيم مي توانيم ايــن نياز او را 
برآوريم و كاری كنيم كه افراد شــرير را از افراد 
نيكــوكار تميز بدهد. ما در خردســالي و نوجواني 
فيلم های وِسترن مي ديديم: يك آرتيست بود، يك 
رئيس دزدان بود. هميشه مايل بوديم كه آرتيست 
بــر رئيس دزدان فائق گردد؛ نه تنها او را شكســت 
بدهد بلكه او را آماج ريشــخند سازد، شكست او 

شكست مفتضحانه  باشد.
مســئلة مهم ديگــر كه بايد بــه آن توجّه كنيم 
تربيت دمكراتيك كودک است كه در سنّ معينّي 

مـورد  در        
تجربه اندوزی، از راه 
كشمكش در داستان، 
بـا  فـرد  كشـمكش 
ديگری،  بـا  خودش، 
راه  از  و  طبيعـت  بـا 
شخصيت های متنوعي 
كه به كودک عرضه 
مي كنيـم مي توانيـم 
اين نياز او را برآوريم.
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بايد صورت گيرد، مي شــود گفــت در نوجواني. 
كتاب های درســي ما و شايد داســتان های ما نبايد 
يك بعُدی باشد. هر مســئله ای كه مطرح مي كنيم 
از يك زاويــه به آن نگاه نكنيــم، بلكه از زوايای 
متعــدد به آن نگاه كنيم و مزايا و جنبه های مثبت و 
منفي هردو را ذكر كنيم، نظر موافق و مخالف را با 
هم بياوريم و بگذاريم خود كودک قضاوت كند؛ 
يعنــي از همان كودكــي او را چنان پرورش دهيم 
كه قضاوت مســتقل داشته باشد. فكر مي كنم يكي 
از پيروزی های انگلســتان در پرورش دمكراتيك 
مرهــون هميــن روش اســت. كتاب های درســي 
آنان را كه مطالعــه مي كنيد مي بينيد در آن ها هيچ 

مسئله ای نيست كه يك بعُدی مطرح شود.
در مــورد تمثيل و داســتان اين نكتــه به نظر من 
مي رســد و بايد تذكر بدهم: درســت اســت كه با 
تمثيل سروكار داريم و تمثيل تفسير مي شود و پيامي 
را مي رســاند، اماّ خودش، مستقل از تفسير نيز، بايد 
منطقي داشته باشــد؛ يعني اجزای تمثيل با يكديگر 
بايد روابط منطقي داشته باشند. نبايد به اين بهانه كه 
تمثيل تفســير مي شــود آن را توجيه كرد. نمونه ای 
كــه مي خواهم دراين بــاره بياورم قصة ماهي ســياه 
كوچولو اثر صمد بهرنگي است. در آنجا اين نكته 
رعايت نشده است؛ يعني اگر تفسير را اعتبار نكنيم، 

ميان اجزای تمثيل روابط منطقي وجود ندارد.
دربارۀ پرورش عاطفيِ طفل هم، انس با حيوانات 

تمثيـل  مـورد  در 
و داسـتان ايـن نكتـه 
به نظـر مـن مي رسـد 
و بايـد تذكـر بدهـم: 
درسـت اسـت كـه با 
تمثيل سـروكار داريم 
و تمثيل تفسير مي شود 
و پيامي را مي رسـاند، 
امّا خودش، مستقل از 
تفسير نيز، بايد منطقي 

داشته باشد.
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خيلي مهم است. برای همين است كه در داستان ها بيشتر از زبان حيوانات صحبت 
مي كنيم. اين وسيله  ای است برای تجربة عواطف گوناگون. انس با اسب و گربه 
يا پرنــده، بين كودک و اين حيوانــات رابطه ای صميمي به وجود مــي آورَد و 
درواقع جواب گوی نياز اوســت به دوستي كه صميمي باشد. چون كودک هم 
انســان اجتماعي است هم انسان طبيعي و شايد بيشتر انسان طبيعي باشد تا انسان 

اجتماعي، اين است كه با حيوان راحت انس مي گيرد.
امــا راجع به زبان داســتان، بايــد بگويم كه زبان داســتان، به خصوص در 
كشــور ما كه چندزبانه است و همة اقوام زبان مادری شان فارسي نيست، نبايد 
شكسته باشد. ولي در خواندن داستان برای كودكان خردسالي كه هنوز به سنّ 
ســوادآموزی نرسيده اند اشــكالي ندارد كه هركس به تناسب آن لهجه ای كه 
طفــل دارد يا زباني كه طفل دارد قصه را برايش بخواند. من خودم دراين باره 
تجربــه ای دارم: وقتي برای نوه ام قصه مي خوانــدم آن را به همان صورتي كه 
نوشته شده بود نمي خواندم، به زبان شكسته و با ساختار نحوی زبان محاوره ای 
مي خواندم. وقتي  مادرش برايش قصه مي خواند قبول نداشــت و مي گفت كه 
آن طوری كه «بابا دی دی» (اين نامي است كه اوّل بار نوۀ بزرگ ترم، يعني نوۀ 
اوّلي روی من گذاشت و در خانواده جا افتاد به طوری كه همه، حتي بزرگ ها 
مــرا «بابا دی دی» مي خوانند) مي خواندَ من دوســت دارم كــه برايم بخوانند؛ 

چون من به زباني مي خواندم كه برای او مأنوس بود.گفته اند:
             بكن معامله ای وين دل شكسته بخر 

    كه با شكستگي ازرد به صدهزار درست
ولي اين كم كم بايد تغيير كند. شــايد بهتر باشــد كه دو بار يك داســتان را 
بخوانند: يك بار زبان شكســته و با ساختار نحویِ محاوره ای، يك بار به زبان 
درســت و ســاختار نحویِ معيار كه فرق بين اين دو تا را هم كودک تا حدی 
احســاس كند. ولي وقتي كه مي رود به مدرســه، در آنجا ديگر خودش البته 

به زبان درست قصه ها را مي خواند.
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